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هر چیزی که کم باشد، ارزشمندتر خواهد بود و احترام بیشتری هم خواهد داشت. چند خلبان هواپیما داریم؟ 
خیلی کم هستند؛ به همین دلیل خلبان ها شخصیت های خاصی دانسته می شوند. حالا تصور کنید که از بین 
این خلبان های هواپیماهای آموزشی و جنگنده و مسافری، چند  نفر درگیر کاپیتانی هواپیماهای مسافری هستند؟ حالا از این بین، 
تصور کنید که کمتر از انگشتان یک دست، کاپیتان خانم داشته باشیم. یکی از این چهار، پنج نفر، کاپیتان ملیکا کریمی است که 
چراغ اولین ها در این حوزه  را برای زنان روشن کرده است. او که درگیر تحصیل در رشته فیزیک بود، سر از دنیای هوانوردی و خلبانی 
هم درآورد و بعد از مرارت های زیادی که کشید، استخدام شرکت هواپیمایی تابان شد تا دوره های سختش شروع شود. جالب اینکه 
هر جایی برای استخدام می رفت، او را دست به سر می کردند و می گفتند که نیازی به نیروی زن نداریم. اما حالا 7 سالی می شود که 

این بانوی مصمم، از فراز سر ما در آسمان های ایران پرواز می کند تا ثابت کند که برای زنان ایرانی، »نشد« وجود ندارد.

یادداشت
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 زخم هایی 
روی روان

تلویزیون نیاز به 
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که از پدیده های فوتبال ایران در دهه 50بود
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زنان سرزمین من

وقتی کــه می خواهند به 
پیشرفت جامعه ای نگاه 
کنند، یکی از متغیرها آن 
است که به وضعیت زنان 
آن جامعه نگاه می کنند. 
اینکه زنان در چه ســطح 
فرهنگــی و اجتماعی و 
حتی سیاســی و اقتصادی هستند و چقدر ورود 
آنها به عرصه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و 
اجتماعی راحت است و چه میزان از حضور آنها در 
این حوزه ها وجود دارد. مثلًا شما وقتی به میزان 
زنان دانشجو در ایران نگاه می کنید که حتی گاهی 
از مردان بیشتر است، این نمادی از پیشرفت زنان 
در ایران تلقی می شــود. یا وقتی به زنان شاغل 
و زنان باســواد و زنان عضو هیأت علمی و دارای 
مشاغل تخصصی نگاه می کنید، اینها می توانند 
برای شما نمادی از پیشرفت یا عدم پیشرفت زنان 
یک جامعه باشند. خوشــبختانه در این زمینه ها 
وضعیت خوبی داریــم و می توانیم ادعا کنیم که 
زنان ما چند قدم از جایگاهی که داشته اند، پیش 
آمده اند و به جاهای خوبی رسیده اند. اما یکی از 
دلایلی که باعث می شود تا زنان در برخی عرصه ها 
حضور کم رنگ تری داشــته باشند، این است که 
چه بســا خود آنها چنین چیزی را نخواســته یا 
نمی خواهند. البته ســوء تفاهم نشود؛ باید ماجرا 
را دقیق توضیــح بدهیم. طبیعی اســت که در 
کلیشــه های ذهنی جامعه، برخی مشاغل کاملًا 
مردانه دانسته می شــوند یا مشاغلی که چندان 
برای زنان دلچســب نیست. شــغل هایی چون 
مکانیکی و تعمیرات و... که شاغلان آنها با روغن و 
کثیف کاری و... روبه رو هستند. از دیرباز تا به امروز 
چنین شغل هایی را مناســب زنان نمی دانستند 
و کاملًا هم طبیعی بود؛ چــرا که زنان به کثیفی 
و تمیزی حساسیت داشــته اند و منطقی بود که 
این شغل ها برای شان مناســب نباشد. هرچند 
که حالا هم گاهی گزارش هایی کار می شــود از 
مکانیک های زن یا نجاران زن و... که این کلیشه ها 
را می خواهند بشکنند و به شغل هایی که علاقه مند 
هستند، بپردازند. چه بسا در این زمینه ها نیازهایی 
هم احســاس شــود. پیش از این کارآفرینی به 
نگارنده می گفت که واقعاً چه اشکالی دارد که ما 
متخصصان تأسیساتی زن داشته باشیم؟ وقتی 
از او علت را پرســیدم، پاســخ داد که غالباً وقتی 
مشکلات تأسیساتی برای خانواده ها پیش می آید، 
مردها در منزل تشریف ندارند و سر کار هستند 
و به همین دلیل کارشناســان این حوزه ناچارند 
شــب ها مراجعه کنند یا در کل مشکلات زیادی 
وجود دارد. اما وقتی کارشــناس تأسیسات زن 
باشد، به راحتی می تواند به منزل مراجعه کند و 
مشکل خاصی وجود نداشته باشد؛ پس به همین 
نسبت ما نیازمند آن هستیم که کارشناسان زن 
در این حوزه هم داشته باشیم. اما از طرف دیگر، 
اجازه بدهید نقلی از بنیانگذار شرکت دوو را داشته 
باشــیم. او در یکی از کتاب هایش درباره قدرت 
زنان صحبت کرده بود، اما به این اشاره کرده بود 
که چرا زنان در شرکت های بزرگ و جاهایی مثل 
دوو، سمت های بالا ندارند. او اشاره می کرد که از 
نظر فنی و تخصصی، تفاوتی میان زنان و مردان 
وجود ندارد. اما زنان کره ای یکی از مشکلاتی که 
داشــتند این بود: آنها به سختی کار می کردند و 
به جاهای خوبی هم می رسیدند. اما بعد از چند 
ســال کار کردن وقتی که ازدواج کرده و تشکیل 
خانواده می دادند، کم کم جدیت کاری شان را از 
دست می دادند. آنها تصور می کردند که کارکردن 
تا زمانی که تشکیل خانواده بدهند کفایت می کند 
و حالا خانواده اهمیت و اولویت بیشــتری دارد 
و در نتیجه هم ســرمایه گذاری های شــرکت را 
از بین می بردند و هم باعث می شــدند تا شرکت 
نگاه جدی اش به زنان کمتر شود و هم خودشان 
فرصت های بیشتر را از دست می دادند. چه بسا که 
چنین نگاهی در بیشتر کشورها هم وجود داشته 
باشد و زنان، تا وقتی که درگیر زندگی مشترک 
نشده اند، به پیشرفت های شغلی ادامه می دهند 
و بعد از آن تصور می کنند که همین مقدار کافی 
است، درحالی که هیچ مانعی برای پیشرفت های 
بعدی وجود نداشته و ندارد. مثلًا در همین ایران 
خودمان، آیا برای هیأت علمی شدن زنان مانعی 
وجود دارد؟ یا برای مدیر شرکت شدن؟ یا برای 
مشاور ارشد شدن یا...؟ واقعاً مانعی وجود ندارد. 
با چنین نگاهی، می توان ادعا کرد که اساساً بین 
دانش و توان اجرایی و فنــی و تخصصی زنان و 
مردان تفاوتی وجود نداشته و ندارد. اگر هم جایی 
اشــکالی وجود دارد، هم می توان بخشی از آن را 
در کلیشه های رایج جست وجو کرد و هم بخشی 
را، در تداوم و ثبات قدم خود زنان مشاهده کرد. 
یک بار چنین بحثی در فضای شبکه های اجتماعی 
در گرفته بود که چرا حضور زنان در موقعیت های 
ارشــد روزنامه نگاری این قدر کم اســت؟ من به 
شخصه هیچ دلیل فنی برایش سراغ نداشتم؛ چون 
اساساً اگر خانمی می خواست سردبیر شود یا دبیر 
سرویس و...، کسی نمی توانست ممانعتی ایجاد 
کند؛ چنانچه مصداق هایی در این زمینه هم وجود 
داشت. پس بخشــی از ماجرا را در عدم ثبات قدم 
زنان باید جست وجو کرد؛ هرچند که نباید نسبت 
به کلیشه های رایج جنسیتی هم بی تفاوت بود. اما 
در نهایت، در ایران امروزمان نمادهایی که از حضور 
زنان وجود دارد، نمادهایی مثبت و افتخارآفرین. 
هرچند که بخش زیادی هــم از زنان نخبه ما به 
هر دلیلی مهاجرت کرده اند. حالا شــما آن بدنه 
مهاجرت کرده و این بدنه حاضر که دارند به شدت 
کار و تلاش می کنند را هم در کنار هم بگذارید، به 
این نتیجه می رسید که در این حوزه ها، زنان ایرانی 
واقعا پیش آمده اند و واقعاً ثابت کرده اند که تفاوتی 
بین زن و مرد وجود ندارد؛ چیزی که چه بسا بشود 
توسعه فرهنگی و اجتماعی کشورمان را از آن نیز 

به نوعی برداشت کرد.

عیسی محمدی

    در رؤیاهای کودکی همه ما دهه 
شــصتی ها و پنجاهی ها، خلبان 
بودن وجود داشــته اســت. پس 
اجازه بدهید بی مقدمه به ســراغ 
کلیشه ای ترین ســؤال برویم: چرا 
خلبان شدید؟ آیا خلبانی مثل همه 

ما رؤیای کودکی تان بود؟
شــاید تعجب کنید بگویم که من مثل بیشــتر 

بچه ها چنین رؤیایی نداشتم.
    واقعا؟

بله. تا ســن نوجوانی اصلًا به خلبان شدن فکر 
نکرده بودم و نمی دانســتم در ایــران زنان هم 
می توانند خلبان بشوند.رؤیای کودکی ام فضانورد 
شدن و کار در ناسا بود، برای همین به کلاس های 
نجوم رصدخانه زعفرانیــه می رفتم تا اطلاعات 
بیشتری از فضا به دســت بیاورم. بعدها متوجه 
شدم که یکی از دوســتانم خلبانی می خواند و 
چون این شغل به هوا و فضا نزدیک تر بود، برای 
همین در دوره های آموزش خلبانی شرکت کردم 

و خلبان شدم.
    عمومــاً خلبانی شــغل مردانه 
محســوب می شــود و تعــداد 
خلبان های زن در کشورمان شاید 
کمتر از انگشتان یک دست باشد. 
ورود به شــغل های عموما مردانه 
هم برای زن ها داستان های خاص 
خودش را داشته و دارد. می خواهیم 
بدانیم که برای ورود به این دنیای 

مردانه از چه مسیری عبور کردید؟

سال ۱۳۸۹ پس از گذراندن دوره های آموزشی 
و صد ساعت پرواز آزمایشی مجوز خلبانی گرفتم 
و با خوشحالی برای اســتخدام به شرکت های 
هواپیمایی ســر زدم اما برخی از شرکت ها اصلًا 

اجازه نمی دادند که فرم پر کنم.
    چرا؟ با خانم بودن شما مشکل 

داشتند؟
می گفتنــد خلبان خانــم نمی خواهیم و برخی 
هم می گفتند تمــاس می گیریم، اما حتی برای 
 آزمون ورودی به من زنگ نزدند تا اینکه بالاخره 
سال ۱۳۹۴ موفق شــدم در شرکت هواپیمایی 
تابان مشغول کار شــوم. در واقع، دوره آموزش 
خلبانی ۳سال طول کشــید، اما برای استخدام 

شدن 5 سال دوندگی کردم!
    پس با این توضیحات، نخستین 
تجربه پرواز جدی شما باید تجربه 
خاصی بــوده باشــد. برای مان از 
نخستین پروازتان بگویید، استرس 

نداشتید؟
در شغل ما داشتن اســترس طبیعی است و اگر 
استرس نداشته  باشی، خطرناک است. البته در 
نخســتین پروازم به عنوان کمک خلبان بودم و 

دلم به وجود خلبان گرم بود.
    این دلگرم بودن به وجود خلبان 

را برای ما بیشتر توضیح می دهید؟
به قول یکی از استادان پرواز، وقتی کمک خلبان 
هستی و مشکلی در پرواز پیش بیاید، به سمت 
چپ یعنی خلبان نگاه می کنی و خیالت راحت 
است که اوضاع را روبه راه می کند اما وقتی خلبان 

اول هستی، باید مسئولیت همه  چیز را بپذیری، 
چون سمت چپ پنچره است.

    برای بیشــتر ما دیدن زنان در 
شــغل های کاملا مردانه که سابقه 
حضور در آنهــا را نداشــته اند، 
خیلی عجیب است و ممکن است 
واکنش های خاصی هم نشان بدهیم. 
برای مان بگویید وقتی مســافرها 
می فهمنــد خلبان زن اســت چه 

واکنشی نشان می دهند؟
اغلب واکنش ها مثبت است. یادم هست در یکی 
از نخســتین پروازهایم وقتی اسمم در اعلامیه 
پرواز خوانده شد، مسافران ایســتادند و با کف 

زدن تشویق کردند.
    خودتان این صحنه را دیدید؟

البته بازخوردها را معمــولاً مهمانداران اطلاع 
می دهند چون با مسافران ارتباط نداریم و فقط 
گاهی هنگام سوار شدن به هواپیما مرا از پنجره 

کابین می بینند و برایم دست تکان می دهند.
    کارنامه ای درخشان با بالای پنج، 
شش هزار ســاعت پرواز موفق آن 
هم در آب و هواهای مختلف دارید 
که نشــان می دهد خلبان زبده ای 
هستید. ان شاء الله که رانندگی تان 
هم به خوبی خلبانی تان هم هست 

دیگر؟
تعریف از خود نباشد دســت فرمان خوبی دارم 
و تا حالا تصادف نکرده ام! امــا باید اعتراف کنم 
رانندگی در خیابان های تهران ســخت تر است 

چون خیابان ها پر از چاله و دست انداز است ولی 
تعداد چاله های هوایی کمتر است.

    تماشــای زمین از ارتفاع تجربه 
خیلی خاصی است که بیشتر ما به 
آن علاقه داریم. شما که از آن بالا 
تهران را می بینید، چطور می بینید 

و چطور تجربه ای برای تان است؟
تهران شب ها از آسمان خیلی قشنگ است. حجم 
وسیعی از نقاط درخشــان که سوسو می زنند، 
چشم نواز است. اما وقتی هوا آلوده و سرد است، 
دماوند تا کمر سیاه اســت و یک لایه غبار چرک 
روی تهران را پوشانده و آدم غصه اش می گیرد که 
تا چند دقیقه دیگر باید فرود بیاید و در این هوای 
آلوده نفس بکشد. شاید به همین دلیل باشد که 
خلبانی در هوای تمیز تجربه بهتری می تواند در 

این جور مواقع باشد.
    عموماً خلبانی را شــغل جذاب، 
مهیج و با پرســتیژی می شناسند، 
همین باعث می شــود که کلا کمتر 
درباره سختی های این شغل جذاب 
برای مــان بگویند. شــما درباره 

سختی هایش بگویید...
شــغل خلبانــی در عیــن اینکه جذاب اســت 
ســختی های خود را دارد. مهم ترینش این است 
که نمی توانی در زندگی روزمــره ات نظم برقرار 
کنی، چون ساعت کار مشخصی نداری. از طرفی 
حتی اگر ســاعت ۸ صبح به کیش پرواز داشته 
باشی، نمی توانی مطمئن  باشــی که قطعاً برای 
شام تهران هستی و می توانی به مهمانی بروی، 
چون ممکن اســت هزار و یک اتفــاق غیرقابل 
پیش بینی بیفتد و از مشهد سر دربیاوری! اینکه 
ساعت خواب و خوراک مان دائم عوض می شود 

هم کلافه کننده است.
    همســرتان هم خلبان هستند. 
زندگی یــک زوج کاپیتان چگونه 
اســت و در خانه کدام تان کاپیتان 

هستید؟
در خانه هیچ کدام مان کاپیتان نیســتیم. اتفاقاً 
چون همکار هستیم شــرایط سخت را به خوبی 
درک می کنیم و تلاش می کنیــم زندگی را در 

نهایت آرامش، رو به جلو پیش ببریم.
    متولد و بزرگ شده محله نیاوران 
هستید و هم اکنون هم در این محله 
زندگی می کنید. از نظر شما نیاوران 
چه ویژگی دارد که هیچ وقت آن را 

ترک نکرده اید؟
به دلیل خاطرات خوب دوران کودکی به نیاوران 
تعلق خاطر دارم. یادم هســت وقتی بچه بودیم 
محله، خیلی خلــوت بود با بچه های همســایه 
در کوچه هــا اســتپ هوایــی، قایم باشــک و 
دوچرخه بازی می کردیــم و جمعه ها با پدرم به 
کوه نزدیک خانه مان می رفتیــم. حالا با وجود 
اینکه محله شــلوغ شده اســت و فرقی با نقاط 
 دیگر تهران ندارد، باز هم دوســت ندارم اینجا را 

ترک کنم.
    به عنــوان شــهروندی که به 
محله اش تعلق خاطر دارد و احساس 
مسئولیت می کند، از مدیران شهری 

چه انتظاری دارید؟
این ســؤال مرا یاد خاطره ای انداخت. چند سال 
پیش در یکی از کوچه های نیــاوران که هر روز 
عبور می کردم، متوجه شدم سرایدار ساختمانی 
آب را باز می کند و چندین ساعت  شیلنگ را در 
کوچه و نهر آب رها می کند یا ماشین می شوید، 
خیلی ناراحت شــدم. یک بار طاقــت نیاوردم و 
گفتم: »شــما خجالت نمی کشــید آب را هدر 
می دهیــد؟... مگر نمی دانیــد در خیلی از جاها 
مشکل کم آبی داریم؟« ســرایدار با خونسردی 
گفت:»نگران نباشــید، این آب چاه اســت.« با 
ناراحتی گفتم: »چه فرق می کند، آب چاه هم از 
منابع زیرزمینی است و نباید بیهوده هدر برود.« 
ولی سرایدار برایم توضیح داد که ساختمان روی 
یک قنات بنا شده است و اگر هر روز چند ساعت 
آب را باز نگذارند آب وارد آسانسور می شود و به 
تأسیسات آسیب می زند و... این موضوع عجیب 
هنوز در ذهنم مانده است. برای همین از مدیران 
شهری می خواهم اجازه ندهند ساختمانی روی 
یک قنات ساخته شــود تا آب این سرمایه ملی 

اینطور هدر برود.
    تصور کنید شهردار منطقه یک 
هستید، نخستین و مهم ترین کاری 

که انجام می دادید چه بود؟
روزگاری شــمیران پــر از خانه باغ بــود که در 
ســال های اخیر همه خــراب و تبدیــل به برج 
شده اند. اگر جای شهردار منطقه یک بودم، اجازه 
تخریب هیچ باغی را نمی دادم و برای حفظ کوچه 

باغ ها شمیران بیشتر تلاش می کردم.
    اگر شــهردار تهران بودید چه 

می کردید؟
از نظر من که هر روز باید از نیــاوران تا مهرآباد 
بــروم، ترافیک خیابان های تهــران خصوصاً در 
عصرها معضل بزرگی است. گاهی در ساعت اوج 
ترافیک، ۳ ساعت طول می کشــد تا به فرودگاه 
برسم. همکارانم پیشــنهاد می دهند به محله ای 
نزدیک فرودگاه اسباب کشــی کنم، اما راستش 
به خاطر همان احساس تعلقی که به نیاوران دارم، 

هر روز پی ترافیک را به تنم می مالم.

دیدار با کاپیتان »ملیکا کریمی«؛ یکی از زنان خلبان هواپیماهای مسافربری ایران

پریسا نوری

امارات
شاید برای تان جالب باشد 
که یکی از نخستین زنان 
هواپیماهای جنگنده در 
جهان اهل همین کشور 
امارات بوده؛ بانویی به نام 
مریم المنصوری. نخستین 
زن اماراتــی کــه درجه 
خلبانی در نیروی هوایی 
این کشور را گرفته، بعد از 
تمام کردن دبیرستان وارد 
نیروهای مسلح این کشور 
شده و حسابی خط شکنی 

کرده است.

 مریم 
المنصوری

افغانستان
شاید تعجب کنید که یکی از 
اولین ها در این حوزه متعلق 
شــرقی مان  همسایه  به 
است. نیلوفر رحمانی متولد 
نخستین  و  1992اســت 
خلبان زن ارتش افغانستان 
بعد از ســقوط اول طالبان 
در ســال 2001محسوب 
می شــود. جالــب اینکه 
خانواده اش هم حتی تهدید 
به قتل شدند ولی با این حال 
آموزش هایش را کامل کرد و 
برنده جایزه شجاع ترین زن 

سال 2015میلادی هم شد.

 نیلوفر 
رحمانی

آمریکا
او را نخســتین زن خلبان 
جنگنــده اف- 22رپتور 
ســال  در  می داننــد. 
1982میــلادی متولــد 
شــده و وقتی هجده سال 
داشت به آکادمی نیروهای 
مسلح پیوست و از هاروارد 
فارغ التحصیل شد؛ آن هم 
در رشــته امنیت ملی و 
اقتصاد سیاســی. اما حالا 
اسمش جزو اولین های این 

حوزه به یاد مانده است.

 جامی 
جامیسون

مالزی
خلبــان  نخســتین  او 
جنگنده های روسی میگ 
29نیروی هوایــی مالزی 
بوده. در سال 2000در رشته 
خلبانی فارغ التحصیل شد 
و آموزش هایش تا 2 سال 
بعد کامل تر شد. او 4 سالی 
خلبان هواپیمای ایرماکشی 
شــد و بعدها نیز پیشگام 
یکی از اســکادران های 

ارتش مالزی.

 پاتریشیا 
یاب

آمریکا
نخستین زنی که هواپیمای 
اف 35آ را به پرواز درآورد، 
بالاترین درجــه را هم در 
میان زنان خلبان جنگنده 
داشته است. مدت ها نیز در 
پایگاه هوایی اگلین فلوریدا 
داشته و جالب اینکه حتی در 
افغانستان نیز سابقه عملیاتی 
داشته است؛ همان کشوری 
کــه یکــی از اولین های 
این حــوزه را هــم تقدیم 
کرده و معرفی اش کردیم.

 کولونل 
کریستین ماو

اولین زنان خلبان 
هواپیماهای 
جنگنده جهان


